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  ١٣٩۵  پاییز ـ زمستان،١۴ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فقه مدنی یها آموزه

  
  طرف حرمت جان کافر بی
  با تأکید بر آیات قرآن

    ١نیامیر مهاجر میلا  

  دهکیچ
 دیدگاه ایشان از .ستکافر ا، عدم احترام جان ّ که اصل اولیاند بیشتر فقیهان بر آن

اگر ذمی نباشد، حربی بوده و در صورت معاهد یا مستأمن نبودن مهدورالدم کافر 
 دو دیـدگاه ِ قرآنـیۀتحقیق حاضـر بـا بـازخوانی ادلـ. طرف باشد ، هرچند بیاست

  .بـاره روشـن نمایـد ایـن دررا دیدگاه کلـی قـرآن کوشد  مشهور و غیر مشهور می
در این راستا ابتدا با توجه به سیاق آیات و تأمل در حقیقیه یا خارجیه بودن آیـات، 

دسـته از آیـات   سپس با تبیین نـسبت ایـن دو.شود ی آیات روشن مییمدلول ابتدا
  .طرف است  احترام جان کافر بی،شود که دیدگاه صحیح نتیجه گرفته می

، حربـی، اعتـزال، دارالحیـاد،  کـافرطرف، احترام جان کافر بی :یدیلکژگان وا
  .ّکافر ذمی
  بیان مسئله

 در یک تقسیم کلان، به مـسلمان شمالجان و از دیدگاه فقهیان، انسان به لحاظ احترام 
                                                                 

 ٢٩/١١/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/۶/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(milani@wrc.ir) استادیار مرکز تحقیقات زن و خانواده. ١
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احترام جـان و مـال مـسلمان از ضـروریات اسـلام بـوده و مهـم . شود کافر تقسیم میو 
حـل در مقابل، احترام جان و مال کافر در برخی اقسام آن م. ستتشخیص صغرای آن ا

 قبـول ،اهل کتاب و غیر اهل کتـابشیخ طوسی با تقسیم کافر به . ست و گفتگوبحث
 کتاب یا بایـد اسـلام غیر اهلکه کند  تصریح می دانسته،مختص به اهل کتاب را جزیه 
داخت جزیه و التزام عملـی  اهل کتاب نیز فقط در صورت قبول پر.دن یا کشته شوندآور

، مـال و عرضـشان محتـرم جـان ، محترم بوده و در غیر این صـورت،به شروط عقد ذمه
  .)٢٩١: ١۴٠٠(نخواهد بود 

: ١۴١٢(حلــی علامــه ، )١٩٠: ١۴١۶( ، کیــدری)٢٠٣: ١۴١٧حــسینی حلبــی، ( ابــن زهــره
عامل   غیرِذمیو برخی دیگر نیز معتقد به تقسیم کافر به ذمی و غیر ذمی بوده و  )٨۶/١۴

 عبـارت ۀ دربـارجـواهر صـاحب. داننـد  مهدورالـدم مـی،به شرایط ذمه را مثل غیر ذمی
ی پیدا نکـرده و بـا ، اختلاف»سلام الإلاّإلا یقبل من غیرهم و«: گوید محقق حلی که می

اشـکال  بـی قرآنـی، حکـم مـذکور را ۀو با اشاره به برخـی ادلـ النزوع غنیةنقل اجماع از 
  .)٢١/٢٣١: تا نجفی، بی(دانسته است 

 پایبند به شـروط عقـد ذمـه ،بر این اساس، مشهور فقهیان معتقدند که اگر کافر ذمی
همچنـین . )٢٠٣: ١۴١٧، حـسینی حلبـی(نتیجه محتـرم نخواهـد بـود  نباشد، حربی بوده، در

حربی در لسان فقیهان، اختصاص به کافری که بالفعل مـشغول  کافرکه شود  روشن می
داشته، بلکه شامل هر کافر اصلی که متعهـد بـه پرداخـت جزیـه نیـست، جنگ باشد، ن

: ١۴١۶ خـویی، ؛ موسـوی١٩/٣٧٣: ١۴٠۵بحرانـی، آل عـصفور  ؛١/٢٩٩: ١۴١۵حلـی، محقق (شود  می
علامـه ( مهدورالـدم خواهـد بـود ،نتیجه در صورت معاهد یا مستأمن نبـودن  و در)۴۴٩/١

 اطلاق کافر حربی بـر اهـل کتـاب ، دیگریالبته بر اساس اصطلاح. )١/۵٠٢: ١۴١٣حلی، 
  .)٢/٣٨۶: ١۴١٠، عاملی جبعی(حتی در صورت مهدورالدم بودنشان صحیح نیست 

کیـد ۀثمر  مهمی که بر این دیدگاه مترتب بوده و صـاحبان ایـن دیـدگاه نیـز بـر آن تأ
بنابراین کافر حتـی در  .، عدم تصویر دارالحیاد در جغرافیای جهان اسلام استاند کرده
 بسیاری از فقیهان موضوعاتی ،بر این اساس. طرف بودن نیز مهدورالدم است ورت بیص

این عناوین را به رسمیت شبیه آمیز با سایر ادیان و  زندگی مسالمت طرفی و مانند اصل بی
کید دارند که پذیرش این موضوعات منوط به مصالح خاصی بـوده کـه  نمی شناسند و تأ
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  .شود  احکام ثانویه یاد میعنوان  فقه امامی از آن بهدر
صـورت کلـی یـا در خـصوص کفـار  در مقابل دیدگاه رایج، برخی فقهای متأخر به

مکارم شیرازی تقسیم کافر اصلی به ذمـی آیةاالله . ها هستند  معتقد به احترام آن،طرف بی
چنـان کـه بـین فقیهـان متعـارف اسـت،  و تقسیم حربی به معاهد و مستأمن را ،و حربی

طـرف قـسمی از  انسته، معتقد است که در عرض عنـاوین مـذکور، کـافر بـیصحیح ند
برخـی نیـز اصـل . )١/٣١۴: ١۴٢٧(حسب ادله ثابـت اسـت  کفار بوده و احترام آن نیز به

 کـشتن ی، کـه جـز در مـوارد اسـتثنای معتقدند، نفوس کفار را احترام دانستهۀاولی دربار
: ١۴٢٨شـیرازی، حـسینی  ؛٢/۵٧۶: تـا ، بـیآبادی  نجفمنتظری(ترین گناهان است   از بزرگانسان

بـاور برخـی، که بـه  همچنان. )٣٠٨: ١٣٩١  جوادی آملی،؛۴/٣۶: ١۴٢٧اردبیلی، موسوی  ؛٣/١١۶
ی کفـار علیـه یاقدام ابتداموارد  بر همین منوال بوده، جز در سنت عملی پیامبر اکرم

سـبزواری، موسـوی (رفـت گ هـا نمـی مسلمانان، ایشان تصمیم به کشتن و حتی جهـاد بـا آن
١۴٩/١٣٨: ٠٩(.  

ویژه عصر حاضر   فوق در تمامی اعصار بهۀ طولانی و اهمیتی که مسئلۀرغم سابقبه 
 دیدگاه مشهور و غیر مـشهور صـورت ۀباره و با بررسی ادل این دارد، تحقیقی مستقل در

عـدم توجـه و » قتال«و » قتل «ۀن با تمرکز بر ادلابسیاری از قدما و متأخر. نگرفته است
، معتقد به عـدم احتـرام )٨ /ممتحنـه(» احسان« و )٩٠ /نساء(» اعتزال «ۀبه آیاتی از قبیل آی
  .اند طرف شده نفوس کفار بی
هـای اجتمـاعی بـه مبـاحثی ماننـد  ن با توجه به تغییر نگرشا برخی معاصر،در مقابل

اننـد روابـط شـدن موضـوعاتی م جهاد، صلح، الزام به تغییر عقیده و نظـایر آن و مطـرح
 آمیز، حقوق طبیعی انسانی، حق انتخاب دین و مانند الملل، اصل همزیستی مسالمت بین
 گـروه اول ارائـه ۀ دوم اشاره کرده و هیچ بحثـی از ادلـۀ، فقط به آیات و روایات دستآن

، نوع این تحقیقات  استشده باره نوشته این نویسنده با علم به مقالاتی که در. اند نداده
  ١.داند ی از این اشکال نمیرا خال

                                                                 
روابـط اقتـصادی  تـألیف محمدحـسن نجفـی، فقه و همزیـستی بـا کفـار  عمید زنجانی،ۀ نوشتسیاسی فقه. ١

 ،محمدحـسن شـفیعینگـارش  موضـوع احتـرام در فقـهکوشـش مهـدی مهریـزی و   بـهمسلمانان با کفـار
  .ندیها  از این تلاشهایی هنمون



 

وزه
آم

 
دنی

ه م
ی فق

ها
/

ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

١۴

١٧٠  

 این مسئله و با نظر به اینکـه بـسیاری از ِ قرآنیۀ ادلۀ تحقیق با توجه به جایگاه ویژاین
 دلایـل ۀصدد است که با ارائ اند، در ها استناد کرده فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به آن

و توجه به حقیقیه یا ها  ی آنی دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور و بررسی مدلول ابتداِقرآنی
 ادله بـا یکـدیگر و توجـه بـه مبـانی فقـه ۀنهایت با بررسی رابط خارجیه بودن آیات و در

 تحقیـق ،در ایـن راسـتا. جواهری، جایگاه علمی فتوای مشهور را بازخوانی مجـدد کنـد
رغم شهرتی که بعـد از شـیخ طوسـی به گیرد که دیدگاه مشهور فقهیان  حاضر نتیجه می
طرف را اسـتفاده  توان احترام کافر بی رسد و از مجموع ادله می نظر نمی  بهدارد، صحیح

  .کرد
 و »قـاتلوا« آیـاتی کـه در آن عنـاوینی ماننـد ،لازم به ذکر است که در ایـن پـژوهش

 مصدر باب مفاعله بوده و »قتال«رفته است، مطرح نخواهد شد؛ زیرا  کار  به»جاهدوا«
 ؛٢/١۴٣: تـا طوسـی، بـی(تن طـرف مقابـل را دارد به معنای کشتن کسی است که قصد کش

 بررسـی احتـرام جـان ،اینکه موضـوع پـژوهش حاضـربه  و با نظر )٢/۵٠٩: ١٣٧٢طبرسـی، 
طرفـی را   برای فعالیت علیه مسلمانان نداشته و اصل بـیای طرفی است که اراده کافر بی

ْعملا نقض نکرده است، این آیات ها  ته و استناد به آن این پژوهش نداشۀ ارتباطی با مسئلً
که جهاد نیز معنای روشنی داشته و تحت  همچنان. )١٢/۴٩٨: ١٣٧٨طیب، (صحیح نیست 

 واضح اسـت کـه .شود  و دعوت به اسلام، مشروع میشرایط خاصی مانند اذن امام
 به صـورتها  تواند دلیل عدم احترام جان آن مباح بودن خون کفار در شرایط خاص نمی

؛ ١/٢٧٢: ١۴٢٧قمـی، (برخـی فقهیـان بـوده اسـت پـذیرش  فوق مورد ۀتدو نک. کلی باشد
  .)١٠/۵٣: ١۴١٠، عاملی جبعی

  دلایل قرآنی دیدگاه مشهور. ١

  دلیل اول. ١ـ١
 فتموʺ وأخرجوʺ من حیث أخرجوکم ْواقتلوʺ حیث  ُ ُ ُ َ ََ ْ َْ َُ ُْ َْ َْ ِ ْ ْ ُ ْ ُُ ُ ُ

ِ ُ ْ ɖِɂَ ُ ْ
 )آیـه را از آخـرین این برخی . )١١٩ /بقره

فاضل مقداد ایـن آیـه . ن با کفار نازل شده استانا مسلمۀ رابطۀدانند که دربار آیاتی می
بعـد کـه  معتقد است ، دانسته، شدهّها امر به صبر و کف را ناسخ تمامی آیاتی که در آن
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معتقد اسـت کـه صـدر آیـه ناسـخ وی همچنین .  کفار محترم نیستند، نزول این آیاتاز
نیـز » حـرم«ن حتـی در ا مـشرک،جـواهرن و صـاحب  لذا به باور ایشا.ستهذیل آن نیز 

  .)٢١/٣٣: تا  نجفی، بی؛٩/٣۵۵: تا حلی، بیعلامه (محترم نیستند 
ن در اوایـل بعثـت بـه خـاطر اناعلامه حلی با وضوح بیشتری معتقد است کـه مـسلم

بـا افـزایش  و ضعف و نداشتن امکانات لازم، مأمور به صـبر و تحمـل آزار کفـار بودنـد
سـپس . مثل کننـد به ها نیز مقابله ، آن کفارکه در صورت تعدییافتند ازه  اجشاناقتدار

  دراعـلام نمـود وهای حـرام جـایز  ن را در غیر ماهای با کفار و مشرکیخداوند قتال ابتدا
 عـدم صـورت و درفرمـود  حکم به نسخ تمـامی آیـات سـابق ، محل بحثۀنهایت با آی

حتـی در به مسلمانان اجازه داد که ، ۀ حرمودهای حرم و محد کفار به احترام ماهاعتقاد 
  .)٩/١۵: تا حلی، بیعلامه (ها جهاد کنند  این ایام و در این مکان با آن

این استدلال هرچند در کلمات بسیاری از مفـسران متقـدم و برخـی فقیهـان مطـرح 
اد شود که این آیه نه در مقام تشریع جهـ  شریفه روشن میۀ ولی با تأمل در سیاق آی،بوده
 قبـل ۀ خداوند در آی.صورت مطلق دارد ی است و نه ارتباطی به هدر جان کفار بهیابتدا
ب المعتـدین : فرماید می م ولا تعتدوا إن االله لا  اتلو َوقاتلوا فى سبیل االله الذین  َِ َ َْ ُْ ْ َُّ ِəȺُ

َ ََ َ َّ َّّ ِ ُ َ ْ نَکُ ُ ُِ ِ ِɖَɆُ ِ
َّ

ِ ِ َ ِ ن انا از مـسلمو
جـا چنـین  هـرکـه خواهد  میها  آناز  و سپس کنندمقاتله طلبان  که با جنگخواهد  می

بـه همـان » اقتلـوهم«در » هـم«واضـح اسـت کـه ضـمیر  پر.  بکشندیافتند،کفاری را 
هـا اشـاره شـده  به آن» مکقاتلونین یذال« سابق با عبارت ۀگردد که در آی اشخاصی برمی

لالتی بر عدم  شریفه دۀشود که آی بر این اساس روشن می. )١/۴٠٩: ١٩٩٧طنطـاوی، (است 
  .طرفی ندارد احترام کفار حتی در صورت بی

عمـال ِنتیجـه دسـتور بـه ا ابوحیان اندلسی و منتظـری اسـتظهار فـوق را پذیرفتـه، در
ن فعالیـت انااند که از قبل علیه مسلم  مختص به کسانی دانسته، شریفهۀدر آیرا خشونت 

علامـه در مقابـل، . )٢/۵٧۶ :تـا بی ،ادیآب نجف  منتظری؛٢/٧۴: ١۴٢٢ابوحیان اندلسی، (اند  هداشت
» مکقـاتلونین یالـذ«ی این برداشت را نادرست دانسته و معتقد است کـه عنـوان یطباطبا

ن در جنـگ اناصورت شأنی با مسلم مختص به قتال بالفعل نبوده و شامل کفاری که به
 نیـز پیکـار هـا با آنکه خواهد  ن میانا خداوند از مسلم،این اساس  بر.شود هستند نیز می

 مشروعیت ۀیکی از ادل  شریفهۀآی ایشان، لذا از دیدگاه . و خونشان را مباح بشمارندنندک
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  .)٢/۶٠: تا بی(ی است ی ابتداجهاد
 خالی از ،یی موضوع جهاد ابتدار شریفه بۀآیدلالت آن است که اثبات  این تحقیق بر
وین تـا زمـانی کـه کـه فخـر رازی نیـز معتقـد اسـت، عنـا طوری  زیرا به.اشکال نیست

کـسی کـه بـرای » مقاتـل«و کـاربرد هـستند خلاف نباشد، ظاهر در فعلیت  ای بر قرینه
شـاهد بـر ایـن ادعـا  .)۵/١٠٩: ١۴٢١(نیت آن را دارد، مجازی است أ قتال بوده و شۀآماد

واحدی به سـند خـود از ابـن عبـاس .  فوق نقل شده استۀشأن نزولی است که برای آی
 بـا  پیـامبرء،القـضاةصـلح حدیبیـه و در سـال عمراز سـال بعـد کند که در  نقل می

 پیمـان سـال قبـل هداد که بزرگان مکه بـ ایشان احتمال می. شد حج ۀاصحاب خود آماد
هـا در  رغم میل باطنی خود، مجبور بـه قتـال بـا آن نتیجه ایشان به خود پایبند نباشند، در

بـه ی حل این مـشکل نـازل شـد و  آیات فوق برا. حرم شودۀهای حرام و در محدود ماه
هـا  ن، ایـشان نیـز از جنـگ بـا آنا اجازه داد که در صورت اقدام عملی مشرکپیامبر

  .)١/٣٣: تا بیواحدی نیشابوری، (اجتناب نکند 
 خداونـد بعـد از امـر بـه قتـال بـا.  شریفه استۀدیگر بر این ادعا فراز بعدی آیۀ قرین

ب المعتـدین : فرماید ند، مین مشغول قتال هستاناکسانی که با مسلم َولا تعتـدوا إن االله لا  ِ َ َْ ُْ ْ ُّ əȺُِـ َ ََ َّ َّ ِ ُ َ
  .

: تـا بـی(دانـد   به قتال را از مصادیق اعتدا مییی قتال قبل از دعوت یا ابتدایطباطباعلامه 
طـرف را از مـصادیق  از ابن عباس نقل شده است کـه او نیـز قتـال بـا کفـار بـی. )۶١/٢

 بـه قتـال، از ی و بـا نظـر بـه اینکـه ابتـدا)١/٢٠۵: ١۴٠۴سـیوطی، (دانـد   منهی مـییاعتدا
نتیجـه  تواند به معنای قتال شأنی و در نمی» مکقاتلونین یذال«ست، عنوان مصادیق اعتدا

 .ن آغازگر جنـگ هـستندانای، مسلمیکه در جهاد ابتدا ی باشد؛ چرایاذن در جهاد ابتدا
توان بـه اسـتناد  و نمیرد طرف ندا ان کفار بی شریفه دلالتی بر عدم احترام جۀبنابراین آی

  . فتوا به مهدورالدم بودن کافر حیادی داد،آن
و » جهـاد« موضـوع ر حمـل بـ، شریفه بر اساس برداشت عرفـیۀکه اگر آی همچنان

. طرف نخواهد داشت تری دلالت بر عدم احترام کافر بی صورت واضح شود، به» قتال«
میرزای قمی معتقـد اسـت . اند رگانی به آن تصریح کردهاین برداشت نیز بعید نبوده و بز

 صـورت جهـادی کـه بـا اذن امـام (که جواز قتل کفار در غیر صورت قتال شـرعی
 عنـوان ، محـل بحـثۀمحـل اشـکال اسـت؛ زیـرا هرچنـد در آیـاتی ماننـد آیـ) گیرد می



  

فر 
 کا
جان

ت 
حرم

 بی
رآن

ت ق
 آیا
د بر

کی
ا تأ
ف ب

طر

١٧٣  

 .)١/٢٧٢: ١۴٢٧ قمـی،(وارد شده است، ولی متبـادر از آن همـان جهـاد اسـت » اقتلوهم«
عنـوان دلیـل جـواز جهـاد   بعدی در برخی روایـات بـهۀ محل بحث و آیۀآی که همچنان

  .)٢/٨٩: ١۴٠٧کلینی، (معرفی شده است 

  دلیل دوم. ٢ـ١
 ʺرم فاقتلوا المشرکين حیث وجـدتمو Ɋ الأشھر ا ْفإذا ا ُ ُُ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ِ ِ

ْ ُ ْ ُْ َ َ َُ ُəُɫْ ُ ْ َ ْ َ ʎََس˃ْ ِ )آیه که در سال نهم هجری این . )۵/ توبه
شیخ طوسی به اسـتناد . آید حساب می ترین دلیل دیدگاه مشهور به نازل شده است، مهم

 معتقد بـه جـواز قتـل پیرمـردان و راهبـان و عـدم جـواز اخـذ جزیـه از ،عموم همین آیه
، ی مـشابهنیز بـا اسـتدلال ابن زهره. )۵۴٣ و ۵٣٩ ،۵/۵٢٠: ١۴٠٧(ن است اپرستان و صابئ بت

: ١۴١٧حـسینی حلبـی، (دانـد   از غیر اهل کتاب را صـحیح مـیفتوا به عدم جواز اخذ جزیه
 پیرمـردان و راهبـان ۀدربـاررا نیز دلیل و مـدعای شـیخ مازندرانی ابن شهرآشوب . )٢٠٢

  مذکور معتقد است که در هرۀحلی نیز به استناد آی علامه .)٢/١٨۵ :١٣۶٩(پذیرفته است 
 کامـل ۀکـه محاصـر ؛ همچنـان)٩/١٣: تـا بی(شود  بار واجب می  جهاد حداقل یک،سال

بلکـه کـشتن کـشاورز . )١۴/٨۴: ١۴١٢(دانـد  شهر کفار را به استناد همین آیـه جـایز مـی
 شریفه ۀ داخل در عموم آی،که مشغول کشاورزی بوده و ارتباطی به قتال نداردرا کافری 

 دلیل فتوای شیخ و ابن جنید مبنی بر کراهـتحلی فخرالمحققین . )١٠۵: همـان(داند  می
دانـد   شـریفه مـیۀّریختن سم در آب شهرهای جنگـی و عـدم حرمـت آن را عمـوم آیـ

را  شریفه، عدم جواز کشتن مریـضی ۀ به جهت عموم آیجواهرصاحب . )١/٣۵٧: ١٣٨٧(
علامـه . )٢١/٧٧: تـا نجفـی، بـی(دانـد   خالی از بحـث نمـی،که امیدی به بهبودی او نیست

کیـد دارد کـه آیـ توبـه بـا وضـوۀ سـور۵ ۀی در ذیل آیـیطباطبا  شـریفه بـا ۀح بیـشتری تأ
نتیجـه منعـی  کنـد؛ در هـا نفـی مـی از آنرا ن، هر نوع احتـرام امهدورالدم دانستن مشرک

  .)١۵٢ و ٩/١۵: تا بی(ها بیفتد وجود ندارد   هر اتفاقی که برای آنۀدربار
ر  فوق به باور بسیاری از فقیهان، قانون اصلی اسلام دۀ آی،که روشن است طورهمان 

 رعایـت هـا  لذا بسیاری از دانشمندان، آیاتی را که در آن.ن استاارتباط با کفار و مشرک
؛ داننـد  به سبب همین آیـه منـسوخ مـی،شده استخواسته ن احقوق جانی کفار و مشرک

اتلوکم وألقـوا إ  ۀ شریفۀدر ذیل آیطوسی نمونه شیخ برای  لَـیْفإن اعتزلوکم فلم  ِ ْ َ ْ َُ َ ْ ُْ ُُ ِ ɖɆَـ ُ ْ َ َ ََ َ ْ ِ َم الـسلم فمـا جعـل ِ َ َ َ َ َ َّ َُ کُ
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م علʷ سبیلا ًاالله 
ِ َ ْ ْ

ِ
ْ َ َ لَکُ ُ ّ )فوق را منسوخ دانـسته و ۀ قسم خوردن به جان خود، آیبا )٩٠ /نـساء 
  .)٣/٢٨۶: تا بی( توبه است ۀ سور۵ ۀشود که اختلافی نیست که ناسخ آن آی مدعی می

  بررسی دیدگاه مشهور. ١ـ٢ـ١
در ظاهر جمع محلی به الف و لام اسـت، » لمشرکینا« هرچند ،از دیدگاه تحقیق حاضر

شـود   توبه و توجه به قرائن موجود در این آیات، روشن میۀی سوریدر آیات ابتدا با تأمل
پرستانی است که با پیامبر عهد و پیمان داشـته و بـه  که مقصود از مشرکین خصوص بت

ث شامل اهل کتاب نیـست،  محل بحۀلذا علاوه بر اینکه آی. اند عهد خود پایبند نمانده
  .باشد طرف نیز نمی شامل کفار بی

 شـریفه بـر ۀلازم به ذکر است که دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که اصل دلالـت آیـ
از قبیـل قـضایای را اصـطلاح آن   حکم کلی بر موضوع کلی را قبول نکرده و بـهیانشا

 تعامـل ۀرتبـاطی بـا نحـو شریفه هـیچ اۀاین دیدگاه که بر اساس آن، آی. داند خارجیه می
ن با کفار در زمان حاضر ندارد، به لحاظ دلایلی که در ادامه بـازخوانی خواهنـد انامسلم

  .شد خالی از قوت نیست
 هـا شـود کـه بـر اسـاس آن در راستای اثبات ادعای مذکور، ابتدا شواهدی بیـان مـی

 ۀبـا ارائـ سـپس .شود که چه کسانی عهد و پیمانشان ملغی اعلام شـده اسـت روشن می
 ۀ معنای مشرک در فرهنگ قرآنی و تبیین اینکه در صورت نبود قرینـۀبحثی کوتاه دربار

 و در متدین اسـت» شرک«عنوان  انصراف به کسی دارد که به» مشرک«خاص، عنوان 
انـد  هـا شـده ن مـأمور بـه کـشتن آنانانی که مـسلمانهایت با توجه به سیاق آیات، مشرک

 خـاص بـوده و ای ه شـریفه نـاظر بـه واقعـۀشـود کـه آیـ مشخص شده، نتیجه گرفته می
  .ًاصطلاحا جعل حکم در آن از قبیل قضایای خارجیه است

  نی که پیمانشان ملغی اعلام شده استاتعیین مشرک. ١ـ١ـ٢ـ١
 ملغـی اعـلام یهای شود که فقط پیمان ی این سوره روشن مییبا تأمل در سیاق آیات ابتدا

توان به قـرائن  میادعا  برای اثبات این. اند  پایبند نبودهها به آن نشاشده است که صاحبان
  .استشهاد کردزیر 

 عهد و پیمان داشته و به عهد خـود  کفاری که با پیامبر، سوم همین سورهۀدر آی
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َإلا الـذین عاهـدتم مـن المـشرکين  : اند اند، از برائت خداوند و رسولش استثنا شده  بودهپایبند ِ ِ
ْ ُ ْ َ َِ ْ ُ ْ َ َ ِ

َّ َّ
َّثم ِ ُ

ب المتقـين م أحـدا فـأتموا إلـʷ عھـدʺ إلى مـدʽ إن االله  َلم ینقصوکم شیئا ولم یظاهروا  ِ َّ ُْ ْ ُّ əȺُِـْ َ َّ َّ ِ ِ ِْ ِ ِ َّ َ ً ُْ َ ُ ْ ُ ََ ْ ْ
ِ
ْ َ ُّ ِ

َ َ َ َ َعلـیکُ َ ُ ِ َ ْ َْ ًَ ْ َ ْ ُ ُ ُ
  . فـراز لـذا

 َبراءة من االله ورسوله إلى الذین عاهدتم من المشرکين ِ ِ
ْ ُ ْ َ َ َِ ِْ ُ ْ َ َ ِ

َّ َ
ِ ِ ِ ُ َ َ َِ ّ ٌ َ َ مخصوص کفاری اسـت ،ر ابتدای سورهد 

م فاسـتقیموا   با خطاب ۶ ۀکه در آی همچنان. اند که به عهد خود پایبند نبوده ُفما استقاموا  َِ َ َْ َْ َْ لَکُ ُ َ
ب المتقـين َلهم إن االله  ِ َّ ُ ْ ُّ ِəȺُ َ ّ َّ ِ ْ ُ َن به عهدشان، آنان ازمان پایبندی مشرک تاکه خواهد  ن میانا از مسلم
  .بند بمانندنیز بر عهدشان پای

شـده در  های ملغی اعـلام شود که پیمان خوبی روشن می با تأمل در آیات مذکور به
 و در انـد ن پایبنـد بـه آن نبـودهای است که خود مشرکیها  پیمانبه، منحصر ییآیات ابتدا

 ؛٩/١۴٧: تـا بـیی، ی طباطبـا؛٢/٢۴۶: ١۴١۴زمخـشری، (حقیقت پیمان از قبل نقض شده اسـت 
 تفسیر منسوب به ابن عباس مبنـی بـر دلالـت ،بر این اساس. )٧/۴٣٧: تا  بی، تبریزیسبحانی

نـوعی  های پیامبر، صحیح نبوده، باید به آیات شریفه بر اعلام الغای تمامی عهد و پیمان
شیخ طوسـی نیـز در ذیـل همـین آیـه بـر خـلاف . )۵/١٧٢: تا طوسی، بی(توجیه یا رد شود 

کیـد بـر أ، بـا ت)٩٠ /نـساء( اعتـزال ۀ در ذیل آیتبیانال و الخلافدیدگاه خود در دو کتاب 
هـا   تبوک با کفار بسته و آنۀ در مسیر غزوی را که پیامبرهای گفته، پیمان دیدگاه پیش

  .داند شاهد دیگری بر این ادعا می ،را نقض نکرده است

  تبیین معنای مشرک و تفاوت آن با مفهوم کافر. ٢ـ١ـ٢ـ١
عنوان مـشرک و تفـاوت آن بـا عنـوان کـافر   توجه به،ه دوم در تشخیص موضوع آیۀنکت

 دو دیـدگاه ،دانشمندان اسلامی در تشخیص معنای این واژه در کاربرد قرآنـی آن. است
: ک.ر(د نـکن برخی به استناد آیاتی که اهل کتاب را مـشرک قلمـداد مـی. دارندمختلف 

کید)٣١ـ٣٠/ توبه ؛١٣۵ /بقره  شـامل ، کاربرد قرآنـی آن مشرک حداقل درۀدارند که واژ ، تأ
 در مقابـل، .)١۵: ١۴١٣گلپایگـانی، موسـوی  ؛٢/١٩۶: تـا ، بـیسـیوری حلـی(شود  تمامی کفار می

هـا  ن قـرار داده و بـر آنابرخی دیگر به استناد آیاتی که اهـل کتـاب را در مقابـل مـشرک
ف مشرک بـا ، تراد)۶ و ١ /ّبینـه؛ ١٧ /حج؛  ٨٢ /مائده؛ ١۶٨ /عمران آل: ک.ر(عطف کرده است 

ند که عنوان مشرک اخص از کافر بوده، فقط شامل غیـر ا آن کافر را صحیح ندانسته، بر
  .)١۶/۵١۶٧: ١۴١٩زنجانی، شبیری (شود  اهل کتاب می
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 کـه )همـان( وجوه متعددی بیـان شـده اسـت ، مقام داوری میان دو دسته از آیاتدر
 بیـان شـهید ، بـاور نویـسندهولـی بـه. ها از حدود این نوشتار خارج است رسیدگی به آن

بـه اعتقـاد وی، . های رقیـب تـرجیح دارد صدر در این باره از جهات متعددی بر دیدگاه
ای  در پـاره. در موارد مختلف با یکدیگر متفـاوت اسـت» مشرک «ۀ واژِاطلاقات قرآنی

ی الامر بـوده و تـوجه  اول، کاربرد این واژه بر اساس واقع و نفسۀموارد مانند آیات طایف
صـادق اسـت  عنوان مشرک بر کسانی ، بر این اساس.شود به برداشت خود شخص نمی

روشـن . عنـوان شـرک نباشـند الامری هستند، هرچند متدین بـه که مبتلا به شرک نفس
ولـی . ن خواهنـد بـودابسیاری از اهل کتاب در عـداد مـشرک ،است که طبق این کاربرد
  اسلامی طبق آن سیرۀر اساس آنچه جامعب» مشرک «ۀ دوم، واژۀگاهی مانند آیات طایف

 ،شـود و از آنجـا کـه در کـاربرد اخیـر کند، اطلاق می کرده، ذمی را از غیر آن جدا می
صدر، (طبق نخواهد شد من موضوعیت دارد، این عنوان بر اهل کتاب ْعنوان شرک تدین به
ن واژه معنای  خاص، متبادر از ایۀاو معتقد است که در صورت نبود قرین. )٣/٢۶١: ١۴٠٨

روشـن اسـت اسـت و  اسـلامی ۀ اصطلاح شایع در جامع،دوم آن است؛ زیرا معنای دوم
  .که در فرض نبود قرینه، معنای رایج متبادر خواهد بود

 شـامل تمـامی کفـار ، محل بحثۀتوان نتیجه گرفت که موضوع آی بر این اساس می
ُیا أ˧ا الذین آمنوا   ۀ آی،ن ادعاشاهد بر ای. کند پرستان را مشخص می نبوده و فقط حکم بت َ َ َِ

َّ َ ُّ َ
م االله مـن فـضله إن شـاء  رام بعد عامھم هذا وإن خفتم عیلة فسوف  د ا رˆا ا س فلا  َإنما المشرکون  َ ْ ْ َِ ِ ِِ ِ ْ َ َ َْ ِ ُِ ُ َ َّ ُ َ ِیغنیکُْ ْ َ ُْ ًْ َ َ َ َْ ْ ِ َ

ِ َ َ َْ َ َ َəَɫ ɚ ɚȹْ
ِ
ْʖَْلم ُ ɖْɆَ َ ٌ َ َ ُ

ِ
ْ ُ ْ َّ

يم ٌإن االله عليم  ِحکـٌ َ ِ َ َ ّ َّ ِ )اگـر از راه نـدادن : فرمایـد خداونـد در ایـن آیـه مـی.  است)٢٨/ توبه
ن به مسجدالحرام، ترس فقر و از دست دادن رونق اقتصادی مکه را داشته باشـید، امشرک

ن بـه خـاطر پرسـتا  از آنجا که فقط بـت. شما را غنی خواهد کرد،خداوند از فضل خود
ــموقعیــت خــاص مکــه و  ــۀ کعب ــه شــهر مکــه داهخان ــادی ب ــردد زی   نتیجــه شــته، در، ت

  »مـشرکین«شـود کـه  سـزایی داشـتند، روشـن مـیه در رونق اقتصادی این شهر سـهم بـ
   وحـدت سـیاق و ظهـور ایـن آیـاتۀو به قرین هستندپرستان   شریفه همان بتۀدر این آی

  پرسـتان خواهـد  محـل بحـث نیـز بـه معنـای بـتۀدر آی» المشرکین«در نزول یکپارچه، 
  .بود
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   استشده هشمرد واجب کشتنشانی که نا تعیین مشرک.٣ـ١ـ٢ـ١
کیـد بـر جمـع محلـی بـه الـف و لام بـودن ،کـه گذشـت طوری به  مـشهور فقهـا بـا تأ
از دیـدگاه .  توبـه عـام اسـتۀ سـور۵ ۀبر این باورند که حکم مطرح در آیـ» المشرکین«

از الفـاظ عمـوم اسـت، بـا تأمـل در سـیاق » المشرکین« هرچند در ظاهر ،تحقیق حاضر
پرستانی هـستند کـه در سـابق عهـد  بت» المشرکین«شود که مقصود از  میآیات روشن 

 ۀ توجه اجمالی به سیاق آی،روشن شدن ادعای فوقبرای . اند خود با پیامبر را نقض کرده
  .شریفه ضروری است

ن بیزارنـد، شـروع ا توبه را با اعلام اینکه خداونـد و رسـولش از مـشرکۀخداوند سور
به عهد و پیمانی خود با  نی است کهامشرکویژۀ این بیزاری  که فرماید آنگاه می. کند می

کـسانی کـه بـه عهـد  نِ معاهد بـهابا تقسیم مشرکادامه، اند و در   پایبند نماندهپیامبر
 با کفـار معاهـد اناناند، نوع تعامل مسلم خود پایبند بوده و کسانی که آن را نقض کرده

  .مایدفر را روشن می
خواهد در تعامل با کفاری کـه بـه عهـد خـود  ن میاناد از مسلم خداون،در این راستا

 ایـن  در.ها نیز به عهد خود بـاقی بماننـد اند، آن ن اقدام نکردهاناپایبند بوده و علیه مسلم
 سپس در مقام توجیه این دسـتور .دهد را به مسلمانان مین اقتل مشرکدستور  ۵ ۀآیمیان، 

توانند نزد خداوند و رسولش  ها دیگر چگونه می آنشود که  با استفهام انکاری یادآور می
ای  گونه احترام و ذمـه عهد و پیمانی داشته باشند و اگر روزی بر شما مسلط شوند، هیچ

ها   با آن،ن معاهد نیز نقض عهد کنندارا نسبت به شما رعایت نخواهند کرد و اگر مشرک
بـا شـروع بـه ها   آنیادآوری اعتدانهایت با ی  در.ها را نیز بکشید  آننکنید ونیز مسامحه 

کـه نویـسنده دلیل اینیادآوری است ان شای. کند ، منطق مهم احکام فوق را بیان میقتال
 ، مشرکان اسـتۀ محل بحث بوده، به سیاق سایر آیاتی که دربارۀصدد تبیین سیاق آی در

  .ن نشده استاای به قتل مشرک  اشاره،سایر آیات است که درآن پردازد،  نمی
نی ا بـه همـان مـشرک،ناشود که دستور قتل مشرک فوق روشن میآیۀ ا تأمل در سیاق ب

ابـن عربـی، (انـد  ن اقدام کـردهانا پایبند نمانده و علیه مسلمشانکه به عهداختصاص دارد 
: ١۴٢٧،  شــیرازی مکــارم؛٧/۴٣٧: تــا بــی، تبریــزی  ســبحانی؛٢/٢۴٧: ١۴١۴ زمخــشری، ؛٢/٩٠٠: تــا بــی
تـوان  کـم مـی دسـت شریفه در اختصاص فـوق تردیـد شـود، ۀر آی و اگر در ظهو)١/٣١۴
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 هـیچ مشرکین بهاز  عموم ۀ اراددارای صلاحیت، ۀبه خاطر اشتمال آیه بر قرین که گفت
بـه  تـوان نمـی جهـت مجمـل بـوده و این  شریفه ازۀنتیجه آی  در.قابل احراز نیستوجه 

  .طرف داد استناد آن فتوا بر عدم احترام کافر بی
 شریفه بر این نکته را نیز قبـول نکـرده و معتقـد ۀدلالت کلی آیای  یةاالله خامنهآبلکه 

 ،دیگـر عبارته ب.  حکم کلی بر موضوع کلی نیستی شریفه متضمن انشاۀاست که آی
 خـاص و موضـوعی ویـژه، حکـم بـه هـدر جـان اشـخاص ای ه شریفه با نظر به واقعۀآی

. ها قابل تطبیق نیست اد و در تمامی زمانتمامی افر و این دستور نسبت بهداده مشخصی 
  .شود در ذیل به شواهد دیدگاه ایشان اشاره می

نی کـه در ظـاهر بـه ا این سوره، مسلمانان از بستن عقـد بـا مـشرک٨ و ٧ۀ بنا بر دو آی
دارنـد، نهـی  هـا کینـه اظهار محبت و دوستی کرده ولی در قلب خود نسبت بـه آنها  آن

 در بـسیاری از ،از طـرف دیگـر. )٢٣٩: ١۴٢۵حائری، حسینی  ؛٢/٣٩: ١٣٧٧طبرسی، (اند  شده
شـود؛  کنند، این دستور رعایت نمی ن و کفار منعقد میان با مشرکانا که مسلمیهای پیمان

 ۀ چنین شرطی را مطرح نکرده و ادلـ،فقها نیز در کتاب جهاد و در فروع مربوط به صلح
شـود   فوق روشن میۀا تأمل در دو مقدمب. اند جهت مطلق دانسته این مشروعیت آن را از

 این آیات از قبیل قضایای خارجیـه بـوده و متـضمن ،که در ارتکاز فقها و عموم متشرعه
صـورت  توان از این آیات به نتیجه نمی  در.نیستند نفوس کفار ۀانشای حکم کلی دربار

کیـد  نیچنهمایشان  .)٢٧: ١۴١٨ی، ا هخامنـحسینی (کلی هدر جان کفار را برداشت کرد  تأ
شـود کـه ایـن آیـات از قبیـل  خـوبی روشـن مـی دارد که با تأمل در سیاق آیات فوق بـه

  .دنیا حداقل ظهوری در خطاب حقیقیه نداربوده قضایای خارجیه 
نـوعی  شاهد دیگر بر اینکه آیات فوق در مقام بیان تشریعات محض الهی نبوده و به

 حاکم شرعی است، ۀص آن به عهدکه تشخیاست از احکام حکومتی و سیاسی اسلام 
ن ا حکم برائت از مشرکیاین فراز متضمن انشا. این سوره استنخست  ۀی آییفراز ابتدا

 نظر به اینکه این حکم هـم بـه خداونـد و هـم بـه .استه و ضرورت برخورد قاطع با آن
شـود کـه دسـتورات مـذکور در ایـن   روشن مـی، نسبت داده شده استرسول خدا

 تشریعات محض الهی نیست؛ زیرا روش قرآن در بیان تشریعات محض بـه آیات از قبیل
َولا  ۀشهادت آی ُرك َ ِ ِمـه فىِ ُ˂ـشْ ِ ًأحـدا حُکْ َ َ

 )نـسبت آن فقـط بـه خداونـد اسـت)٢۶/ کهـف ،. 
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شود که دستورات مطرح در این آیات، از قبیل تشریع محض نبـوده و   روشن میبنابراین
  .)٩/١۴٧: تا ی، بییطباطبا(سلام است ی و سیاسی اینوعی از احکام ولا به

ی و حکومتی در اکثر موارد، تابع ملاکات خاص خـود بـوده و بـا در یدستورات ولا
 ادعـای ،بر ایـن اسـاس. اند  خاص انشا شدهای هنظر گرفتن شرایط ویژه و نسبت به واقع

تعمیم آن به مواردی که حاکم اسلامی درک روشنی از تحقق همان ملاکـات در عـصر 
 بـه اینکـه سـتنادداند، صحیح نبوده و بـا ا  بلکه عدم تحققشان را روشن می،د نداشتهخو

  .توان آن را ابدی دانست  نمی،رئیس امت و حاکم اصلی این حکم را انشا کرده است
تـوان بـه اسـتناد آن تمـامی   شریفه از قبیل قضایای خارجیه بوده، نمیۀکه آیایننتیجه 

 شـریفه مخـصوص بـه کفـار ۀوه بر اینکه موضوع در آیـ علا.کفار را مهدورالدم دانست
توان حکم هدر جان تمام  خاصی بوده و در صورت عدم قبول خارجیه بودن آن نیز نمی

استنباط کرده و حکم مطرح در آن را از قبیـل اصـل اولـی کـه مرجـع در آن کفار را از 
  .موارد مشکوک است، دانست

   سورۀ توبه۵ ارتباط آن با آیۀ دلایل قرآنی دیدگاه غیر مشهور و بیان. ٢
 )٨ / ممتحنـه؛٩٠ /نساء( مهم دیگر ۀ توبه، دو آیۀسور ۵ ۀ بقره و آیۀ سور١١٩ ۀدر قبال دو آی

روشـن شـدن دیـدگاه کلـی قـرآن کـریم در بـرای نیز در قرآن کریم وارد شده است که 
کدیگر ضـروری ها با ی  آنۀ بررسی این آیات و تبیین رابط،طرف ارتباط با احترام کفار بی

ی اارائه شده، سـپس محتـوها  آن ۀهای مختلف دربار در این راستا ابتدا دیدگاه. نماید می
  .شود نهایت نسبت این آیات با یکدیگر تبیین می یک از این آیات بررسی و در هر

   سورۀ توبه۵ سورۀ نساء و ارتباط آن با آیۀ ٩٠آیۀ : دلیل اول. ١ـ٢
ْفإن اعتزلوکم آیۀ  ُ ُ َ َ ْ ِ ِ

م علʷ سبیلاَ م السلم فما جعل االله  اتلوکم وألقوا إ ً فلم 
ِ َ ْ ْ َ َّ ُ ْ

ِ
ْ َ َُ ُ لکُ َلیک َُ َ َّ َ َ َ َ ََ َْ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ

ِ ɖَɆُ )کـه یکـی )٩٠ /نساء 
از دلایل مطرح دیدگاه غیر مشهور است، به باور بسیاری با نفی سبیل نسبت بـه کفـاری 

هـا را  گونه تعرض به آن  هرکنند، ها پیکار نمی گیری کرده و با آن ن کنارهاناکه از مسلم
 ۵ ۀ آیـ، از دیـدگاه مـشهور فقهـا،گذشت که طورهمان  ْدر مقابل. کند میاعلام ممنوع 
نتیجـه  هـا را مهدورالـدم اعـلام کـرده، در کفـار، آن  توبـه بـا سـلب احتـرام جـانۀسور
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  .بیند ها نمی  در تعرض به آنمحذوری
برخی مانند شـیخ . هم مطرح است مۀمجموع سه نظری  این دو آیه، درۀدر تبیین رابط

ن را حکم ا تعامل با مشرکۀی اسلام درباری دستور نها، اعتزالۀطوسی با منسوخ دانستن آی
 اعتـزال را ۀبرخـی دیگـر ماننـد مرحـوم منتظـری آیـ. دانند  توبه میۀسور ۵ۀ مطرح در آی

ِّمخصص یا مقی
ت خاصـی از خویی با برداشآیةاالله نهایت  در. دانند  محل بحث میۀد آیّ
کید بر عدم ارتباط دو آیۀآی  اعتزال نه ناسـخ ۀ فوق داشته و معتقد است که آیۀ اعتزال، تأ
 سـه دیـدگاه فـوق بـه همـراه ،در ذیـل.  توبه است و نه مخصص و مقیـد آنۀسور ۵ ۀآی

  .شود ها ارائه و بررسی می ترین دلایل صاحبان دیدگاه مطرح

   اعتزالۀبحث نسبت به آی د مورۀناسخ بودن آی: اول دیدگاه. ١ـ١ـ٢
کیـد بـر   نقل میم قمی به سند معتبر از امام صادقعلی بن ابراهی کند که ایشان با تأ

ن ا اعتـزال بـود و علیـه مـشرکۀ برائت، عمل بـه آیـۀ قبل از سوراالله  رسولۀاینکه سیر
  :فرمودکرد،  طرف اقدامی نمی بی

ن حتـی در ا امـر بـه قتـال مـشرکبراعتزال نسخ شد و پیـامۀ  برائت، آیۀبا نزول سور
  .)١/٢٨١: ١۴٠۴(فرض اعتزال آنان کرد 

 .)٢/١٩١: ١۴٠۴سـیوطی، (که از ابن عباس نیز دیدگاه نسخ نقـل شـده اسـت  همچنان
. )۵/٣٨: تـا بـی(کنـد   آن مطرح نمـیۀ نقدی دربار،ی بعد از نقل این دیدگاهیطباطباعلامه 
عکرمه نقل کرده و توضیحی در قبول یـا که طبرسی قول به نسخ را از حسن و  همچنان

 شیخ طوسی نیز با قسم به جان خود معتقد است .)٣/١٣۶: ١٣٧٢(دهد  عدم قبول آن نمی
آیةاالله و  )٢/٩١: ١۴٢٢(عطیه اندلسی  ابن. )٣/٢٨۶: تا بی(که در این دیدگاه اختلافی نیست 

کید دارند )٢٠/١٢٢: تا بی(جوادی آملی    .نیز بر این دیدگاه تأ

ّمخصص یا مقی: دیدگاه دوم. ٢ـ١ـ٢
  بحث  موردۀ اعتزال نسبت به آیۀد بودن آیِ

 )٢٣٨ و ٢٠/٢٣۵: تـا بی(، شهید مطهری )۶۵: ١۴٢٩آبادی،  منتظری نجف( این دیدگاه از منتظری
 اصـل اولـی در حقـوق ،بر این اساس. استفاده است قابل )٣/٣٠: ١۴٢١(و عمید زنجانی 

ای بنـام  آن، منطقـهبـه تـوان بـا اسـتناد   و مـی)٢٩٨: همـان(ه طرفی بود الملل، اصل بی بین
مکـارم شـیرازی بـه االله  آیةکه  همچنان. دارالحیاد در جغرافیای جهان اسلام تصویر کرد
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 تقسیم متعارف کفار بـه ذمـی، معاهـد و حربـی را صـحیح ندانـسته و ، همین آیهاستناد
لازم بـه . )١/٣١٣: ١۴٢٧( حیادی است معتقد به احترام قسم چهارمی از کفار به نام کافر

ی در عصر غیبت جایز نبـوده یذکر است که طبق این برداشت، عمل به آیات جهاد ابتدا
عمید زنجانی، (طرفی است   اصل بی،الملل در عصر حاضر و تنها اصل اسلام در روابط بین

١۴٣/٣٠: ٢١(.  

  ل اعتزاۀبحث با آی  موردۀعدم ارتباط آی: دیدگاه سوم. ٣ـ١ـ٢
 اسلام مرتد ۀ پذیرش دوبارۀ دربار، سیاقۀ اعتزال به قرینۀخویی معتقد است که آیآیةاالله 

زیرا روشن اسـت   توبه هیچ تعارضی ندارد؛ۀسور ۵ ۀنتیجه با آی  در است؛ملی نازل شده
 اسـلام ۀ متوقف بر تحقق عنوان شرک بوده و با پذیرش دوبـار،که دستور کشتن مشرک

  .شود ًن از او حقیقتا منتفی میمرتد ملی، این عنوا
 قبل با بیان ۀ اعتزال معتقد است که خداوند در دو آیۀ در مقام توضیح سیاق آیایشان
شـود  آور می اند و آرزوی کافر شدن شما را دارند، یاد ای از منافقان کافر شده اینکه عده

کفـر رجـوع داده و دوبـاره بـه  دسـت ها به خاطر اعمالـشان توفیـق هـدایت را از که آن
هـا  زیرا حکـم شـرعی آن ها مردد باشند؛ ن نباید در نوع تعامل با آنانا لذا مسلم.اند کرده

َإلا الـذین ˍلـون در ادامه، با عبارت  .جواز قتل و مهدورالدم بودنشان است ُ
ِ َ َ ِ

َّ َّ
ِ دو گـروه از 

 مرتـدان بـه خـویی اسـتثنای اول را نـاظر بـه پناهنـدگیآیـةاالله . اند این حکم استثنا شده
  .ن معاهده وجود دارداناها و مسلم داند که بین آن کفاری می
م الـسلم  استثنای دوم که با فـراز ۀدربارایشان  َوألقـوا إ َّ َُ ْلـیکُ َ ِ ْ َ ْ َ َمعتقـد  بـه آن اشـاره شـده ،

َولا  ۀاست که مقـصود از آن بـه شـهادت آیـ ُولـوا َ ɖُɁَ ْلمـن َ َألـقى ِ ْ م َ ُإ ْلـیکُ َ َالـسلام ِ َ َلـست َّ ْ ًمؤمنـا َ ِ ْ ُ قبـول 
کـه شـیخ طوسـی ایـن  همچنـان. )٣۵٩: ١٣٩۴خـویی، موسـوی ( اسلام مرتدان است ۀدوبار

  .)٣/٢٨٧: تا بی(دهد  ن مانند بلخی، جبائی و طبری نیز نسبت میابرداشت را به اکثر مفسر
 ادعـای نـسخ ،کند که بر اساس توضیح فوق این بیان، اضافه می از خویی بعدآیةاالله 

 ۵ ۀکه دستور مطرح در آیـ است؛ چرامعن ی بیی ادعا،توبهۀ سور ۵ۀ ل به سبب آی اعتزاۀآی
اسـت بـوده و در صـورت » مـشرک« موضوعش کـه عنـوان ی توبه مشروط به بقاۀسور

 ۀکـه آیـ همچنـان. ًمرتد ملی و قبول آن، این عنوان از او یقینا منتفی اسـتآوردن اسلام 
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طرفی یکی از اصول  افر اصلی نبوده تا اصل بین با کانامسلم  تعاملۀ نحوۀ، درباراعتزال
  .حساب آید الملل اسلام به بین

   فوقۀبررسی سه نظری. ۴ـ١ـ٢
خـویی آیةاالله  اعتزال بر مختار ۀمشهور در تعیین موضوع آینظر  ،از دیدگاه تحقیق حاضر
ی  خداوند با تصریح به منافق بودن کـسان،زیرا در ابتدای این آیات ترجیح روشنی دارد؛
هـا اخـتلاف دارنـد، بـا تهدیـد بـه قتـل، خواسـتار   تعامل با آنۀ نحوۀکه مسلمانان دربار
  .شود هجرت آنان می

که موضوع این خطاب اگر کافر مرتد باشد، دستور هجرت به مدینه چندان  همچنان
روشن نبوده و باید به معنای هجرت واقعی که به معنای اسلام آوردن اسـت، باشـد و بـا 

م السلم نکته، مقصود از استثنای دوم که در فراز پذیرش این  َوألقوا إ َّ َُ ْلیکُ َ ِ ْ َ ْ َ َ به آن اشاره شده 
 »َإلقاء السلم«لذا از دیدگاه مشهور مفسران، . دوبارۀ مرتد باشدتواند قبول اسلام  است، نمی

 معنـای  یا بـه)١/٣١۴: ١۴٢٧،  شیرازی مکارم؛۵/٣١: تا ی، بییطباطبا(است » طرفی بی«کنایه از 
  .)٣/١٠٧: ١۴١۵آلوسی، حسینی  ؛٣/١٣۶: ١٣٧٢طبرسی، (ن است اناقرارداد صلح با مسلم

 ،خواهد کـه بـا هجـرت بـه مدینـه ن میا خداوند در این آیات از منافق،بر این اساس
دسـتور ، بـر در این راستا با تهدید به قتل. های خود علیه مسلمانان را ادامه ندهند فعالیت

کید کرده  یکـی از ایـن دو اسـتثنا . کنـد سپس دو استثنا بر این حکم مطرح می وفوق تأ
لقـاء إ« فـراز ، و با توضیحی که گذشت،»َسلماللقاء إ«پناهندگی سیاسی بوده و دیگری 

 اسلام مرتـد ملـی نداشـته، ۀخویی ارتباطی با قبول دوبارآیةاالله خلاف دیدگاه   بر»سلمال
  .استانان اقدامات خصمانه علیه مسلمیا ترک و  پیشنهاد صلح ،معنای صحیح آن

ن دارنـد، انانوعی سعی در ارتداد مـسلم نی که بهاکه مهدورالدم بودن منافق همچنان
: فرمایـد نمونه خداونـد مـی؛ برای گونه استبعادی ندارد  هیچ،با توجه به نظایر این حکم

 فار والمنافقين واغ ْیا أ˧ا النبى جاهد ا َ َ ََ ِ ِ َ َُّ ْ َ َّ لکُ ِ ِ ُّ ِ
َ ُّ َ َʷْلظ علـ

ِ
ْ َ َُ ْ
 )ن ا احزاب، برخی منافقـۀ یا در سور)٧٣ /توبه

آیـةاالله . )۶٢ــ ۶٠ /احـزاب: ک.ر(کنـد   تهدید به قتل می،شدند که متعرض زنان میرا مدینه 
دانـد،  ن را کشتن مـیاصراحت مجازات این منافق به ۶١ۀ شبیری زنجانی با قبول اینکه آی

 .)٢/۴۶٧: ١۴١٩شـبیری زنجـانی، (دهـد  ح رازی نسبت میاین دیدگاه را به طبرسی و ابوالفتو
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خواهـد کـه   مـیارد با توصیه به گذشت، از پیـامبر اگر خداوند در برخی موبنابراین
 دوران ،اخـتلاف درجـات نفـاق«با توجه به  ها را موعظه کند، باید تنوع دستورات را آن

 )٢٠/٩٨: تـا ملـی، بـیجـوادی آ(» نـهیه و مدکـ و منافقان میومت اسلامکضعف و قدرت ح
  .توجیه کرد

توان نتیجه گرفت که دیـدگاه  ن مکه میا اعتزال به منافقۀبا روشن شدن اختصاص آی
 کـافر ه اعتـزال ارتبـاطی بـۀزیـرا آیـ دوم نیز در توضیح ارتباط این دو آیه صحیح نیست؛

ور  مـذکۀنتیجه مدعای دیدگاه سوم مبنی بر عدم ارتباط دو آیـ در. طرف ندارد اصلی بی
 ولی در مقام استدلال باید به این نکته توجه کرد که این آیات مربـوط بـه است،صحیح 

جوادی آملـی آیةاالله . ن بوده و تسری آن به مطلق کافر صحیح نیستانوع تعامل با منافق
صـدد  ن مکـه اسـت، بـدون تبیـین خاصـی درۀ منافقـابا اذعان به اینکه آیات فوق دربار

 اعتـزال ۀطرف که بر اسـاس آیـ  کافر بیۀدربار، از این رو ر استتمامی کفا تعمیم آن به
کید بر نـسخ آن بـه سـبب آیـ ولـی از دیـدگاه ایـن .  توبـه داردۀسـور ۵ ۀمحترم است، تأ

 ای او اعتزال احترامی برۀشود و نه آی طرف می  توبه شامل کافر بیۀ سور۵ۀ  نه آی،تحقیق
طرف وجـود دارد و نـه  بر عدم احترام کافر بیحال نه دلیلی  بنابراین تا به .کند ایجاد می

  .اودلیلی بر احترام 
 حجیـت خبـر واحـد، نـسخ کتـاب و هـر حکـم ۀلازم به ذکر است که بر اساس ادل

الصباح کنانی نیـز ونتیجه به استناد روایت اب خبر واحد ممکن نبوده، در قطعی دیگری با
 تفـسیر ِ حاضـرۀر اینکه اعتبار نسخعلاوه ب.  اعتزال را ثابت کردۀتوان ادعای نسخ آی نمی

همچنان که . )۵۴٣: ١۴٣٣سیستانی، (منسوب به علی بن ابراهیم نیز خالی از اشکال نیست 
ً حاضـر را کـاملا ۀدر این روایت نیز دو تصحیف واضح وجود دارد که اطمینان به نـسخ

  .کند منتفی می
هفتم معرفی شده  تبوک است که در متن فعلی، سال ۀمورد اول سال برگشت از غزو

 مـورد دوم در ارتبـاط بـا مـشرکانی .که سال نهم هجری صـحیح اسـت حالی در؛ است
 تفـسیر ِ فعلـیۀدر نـسخ. شـمارد ها را محترم می است که خداوند در این سوره پیمان آن

علی بن ابراهیم، این گروه اشخاصی مانند سهیل بـن عمـرو و صـفوان بـن امیـه دانـسته 
ایـن . )١/۵٢٩: ١۴٢۵قمـی، مـٶمن (اند   پیمان بسته مکه با پیامبراند که در روز فتح شده
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ه گواهی تاریخ، قریش پیمان خود را پـیش از فـتح  بتواند صحیح باشد؛ زیرا  نمیمطلب
ا را بـا هـ  پیامبر نیز نقـض پیمـان آن شده، شکست ومکه که در سال هشتم هجرت واقع

  .فتح مکه اعلام نمود
کید بر اینکه  معتقد است ، اهل مکه در سال فتح مکه اسلام آوردندجصاص نیز با تأ

َّإلا که مقصود از  َالذین ِ ِ
ْعاهدتم َّ ُ ْ َ َعند َ ْ رام ِ د ا ِا َ əَɫ ɚْ

ِ ِ
ْʖَْلماز دیـدگاه او دو . تواند اهل مکه باشـد  نمی

 مـصداق فـراز ،بنوالدئل که منازلشان خارج مکه ولی نزدیک به آن بوده و  بنومدلجۀقبیل
جمله سـهیل بـن از علاوه بر اینکه رؤسای مکه و قریش  .)١/٣۶١: ١۴٠۵(مذکور هستند 

حـساب   در ماجرای فـتح مکـه اسـلام آورده و مـشرک بـه)٢/۵٨۵: ١۴١۵ابن اثیر، (عمرو 
  .)۶۶: ١٣٨٠، تبریزی  سبحانی؛۵/۵۴٢: ١۴٢١،  شیرازیمکارم(آمدند  نمی

  وبه تۀسور ۵ ۀو نسبت آن با آی ممتحنه سورۀ ٨آیۀ : دلیل دوم. ٢ـ٢
ایـن  ن با کـافر اصـلی بـوده و درانا تعامل مسلمۀ نحوۀ ممتحنه دربارۀی سوریآیات ابتدا

 دشمن خداوند ْخداوند در آیات آغازین با بیان اینکه کفار. شود باره اختلافی دیده نمی
زیرا کفـار   دوستی نداشته باشند؛ۀها رابط با آنکه خواهد  ن میٶمناو رسولش هستند از م

خداونـد در . هـا خواهنـد داشـت  رفتاری ناشایست بـا آن،ناناط بر مسلمدر صورت تسل
 تعامـل بـا ۀعنـوان الگـوی مناسـب در نحـو  بهادامه با مطرح کردن حضرت ابراهیم

  .شود ن با دشمنان خداوند و رسولش میاناکفار، خواستار دشمنی مسلم
یـشتری بـا تفـصیل ب ٩ و ٨ اتاسـت، در آیـ ٧تـا  ١دستور فوق کـه مـضامین آیـات 

اتلوکم فى  ۀ شریفۀدر آیخداوند . شود پیگیری می ِلا ینھاکم االله عن الـذین لم  ْ ُُ ُُ َِ ɖɆَـ ُ ْ َ َ َِ
َّ

ِ
َ ُ ّ ْ ِالـدین َ

ْولم ِّ َ ْرجـوکم َ ُ ُ ِ
ْ ُɜȺ 

ْمن ْدیارکم ِ ُ
ِ َ ْأن ِ ْتبروʺ َ ُ ُّ َ سطوا َ ُو ِ ɖْɁُ َ ʷْإل

ِ
ْ َ ِ )کفـاری کـه ۀفرماید که دستور فوق دربار  می)٨/ ممتحنه 

نیـست و ها را از شهر و دیار خود اخراج نکردنـد، جـاری  ن پیکار نداشته و آنانابا مسلم
 ٩ۀ در آیـ.  آنان رعایت کننـدۀها نیکی کرده و عدالت را دربار توانند به آن ن میانامسلم

 کفـاری اسـت ۀکند که دستورات آیات آغازین، دربار نیز خداوند با صراحت اعلام می
  . اخراج کردندشانها را از شهر ن پیکار کرده و آناناکه با مسلم
. طرفی محترم بوده و کسی حق تعرض به او را ندارد که کافر در صورت بیایننتیجه 

 توبـه ۀ سـور۵ۀ طرف نیستند با استناد به آیـ ولی مشهور فقها که معتقد به احترام کافر بی
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ادامـه در . اختـصاص داردیا به کافر معاهد و ذمـی است  که این آیه نسخ شده معتقدند
به دست نتیجه این  مذکور، ۀ کیفیت ارتباط دو آیۀهای مختلف دربار  نقل دیدگاهپس از
  .طرف است  شریفه دلیل بر احترام کافر بیۀ آی،که بر اساس دیدگاه صحیحآید  می

  طرف  احسان نسبت به کافر بیۀعدم شمول آی: دیدگاه اول. ١ـ٢ـ٢
اختـصاص ان به کفـار معاهـد و ذمـی  احسۀی معتقد است که موضوع آیی طباطباعلامه
 ۀ سـور۵ۀ  احسان با آیۀ آی،نظر ایشان لذا از. ساکت استطرف  و نسبت به کافر بیدارد 

نتیجه   در.)١٩/٢٣۴: تا ی، بییطباطبا( نداردتوبه که مختص به کافر محارب است، تعارض 
  . نداردضرورتی)  احسانۀآی(ِنسخ فوق به التزام 

 معتقـد اسـت کـه ،ی سخن او را نپذیرفتهیطباطباعلامه م مرحوم منتظری با نقل کلا
 ۀ سـور۵ۀ حربی معنای اصطلاحی آن باشد، در این صورت آیـ اگر مقصود او از مشرک

 احـسان مطلـق بـوده و ۀطرف هم خواهد شد و بـا نظـر بـه اینکـه آیـ توبه شامل کافر بی
ست، نتیجـه اختصاص آن به معاهد و ذمی با توجـه بـه سـیاق آیـات شـریفه صـحیح نیـ

 حل نبوده و برای حل آن بایـد راه تعارض مطرح بین دو آیه با این بیان قابلکه گیرد  می
  .)۶۵ :١۴٢٩، آبادی نجف منتظری(حل دیگری اندیشید 

  طرف  توبه نسبت به کافر بیۀ سور۵ۀ عدم شمول آی: دیدگاه دوم. ٢ـ٢ـ٢
آخونـد خراسـانی، (ست هـیـز طرف ن  شریفه شامل کفار بیۀدر مقابل، برخی معتقدند که آی

کید بر شمول آیآیةاالله . )٢۴: ١۴١٣ طـرف،   فوق نسبت بـه کـافر بـیۀمکارم شیرازی با تأ
ی معتقـد بـه ضـیق یطباطباعلامه خلاف  شده، بر  اشارهۀناهماهنگی بین دو آیرفع برای 
: ١٣٧۴مکـارم شـیرازی، (دانـد  طرف نمـی شامل کفار بی  توبه شده و آن راۀ سور۵ۀ آیۀ دامن
وی بـر احتـرام  و طرف را قسم چهارم از کفـار دانـسته نتیجه ایشان کافر بی در. )٣٢/٢۴

کید    .)١/٣١۴: ١۴٢٧همو، (دارد تأ
طرف با توجه بـه سـیاق   احسان نسبت به کافر بیۀ شمول آی،از دیدگاه تحقیق حاضر

 شـدنیانکار شریفه که در آن سخنی از کافر معاهـد و ذمـی بـه میـان نیامـده اسـت، ۀآی
 ن شریفه بـه کـافر معاهـد و ذمـی، خـلاف ظـاهر آۀ بنابراین ادعای اختصاص آی.نیست
طـرف پذیرفتـه   توبه نـسبت بـه کـافر بـیۀ سور۵ۀ در این چارچوب اگر شمول آی. است
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 ، تعارض به نحو عموم و خصوص مـن وجـه، در محـل اجتمـاع مـستقر بـوده و درشود
 .مکارم شـیرازیآیةاالله اهد بود و نه دیدگاه ی صحیح خویطباطباعلامه  نه دیدگاه ،نتیجه

 احسان است ۀ التزام به نسخ آی،ناهماهنگیاین  تنها راه ممکن برای حل ،در این صورت
  .)٩/۵٨٢: تا طوسی، بی(ن طرفدارانی نیز دارد اکه بین مفسر

   مذکورتغایر موضوعی دو آیۀ:  دیدگاه سوم.٣ـ٢ـ٢
 ادعـای اختـصاص آن بـه ، سـیاق آیـات احـسان با مراجعـه بـه،از دیدگاه تحقیق حاضر

 ،که در تقریب اسـتدلال گذشـت طوری زیرا به رسد؛ طرف بعید به نظر نمی ن بیامشرک
دانـد کـه بـا   موضوع عدم نهـی احـسان و عـدالت را کـسانی مـیْ شریفه با صراحتۀآی

ز ایـن  بر اساس فهم عرفـی ا.اند نکردهاخراج  شانها از شهر ن پیکار نکرده و آنانامسلم
نتیجه تعـدی از آن  ر عناوین موضوعیت داشته، دریدر عرض سا» طرف بی«بیان، عنوان 

عمیـد زنجـانی، (رسـد  ر عناوین مانند اهل ذمه و کفار معاهد، صـحیح بـه نظـر نمـییبه سا
َالـذین توان گفت کـه تقییـد دو عنـوان  بلکه می. )٣/٢١٩: ١۴٢١ ِ

َّ ْاتلوکم لمَْ َ ُ ُ ِ ɖɆَـ ِالـدین فىِ ُ
ِّ
 و  َْلم 

ْرجوکم ُ ُ ِ
ْ ُɜȺ ْمن ْدیـارکم ِ ُ

ِ َ ِدو ی در حقیقت الغـا، به کافر معاهد و ذمی، به لحاظ برداشت عرفی 
  .آید حساب می عنوان فوق به
 نود و یکم قرآن بوده و بـر ۀحسب ترتیب نزول، سور  ممتحنه بهۀاینکه سور علاوه بر

و در مـسیر برگـشت  هجری ۶ قرآن است و در سال صد و دوازدهم ۀ فتح که سورۀسور
 لـذا بـا اسـتناد بـه اینکـه .)١/١٣٧: ١۴١۵معرفـت، (از حدیبیه نازل شده است، مقدم است 

 هجـری و در ۶ن مکـه در سـال ااولین پیمان صلح و عدم تعرض بین مسلمانان و مـشرک
 ۀتوان نتیجه گرفـت کـه در زمـان نـزول سـور  می،ضمن صلح حدیبیه منعقد شده است

اصطلاح حالـت  و بهوجود نداشته ن مکه ا و مشرک بین مسلمانان، عهد و پیمانیممتحنه
ن ا مـذکور کـه مـشرکۀن با تأمل در مورد سـوریهمچن. جنگی بین آنان برقرار بوده است

توانـد متـضمن حکـم اختـصاصی اهـل  شود که این سوره نمی مکه هستند نیز روشن می
 توبـه ۀور قبول جزیه در سـور علاوه بر اینکه دست.باشدکتاب مبنی بر قبول جزیه از آنان 

  .و در سال نهم هجری نازل شده است
طـرف بـوده یـا حـداقل   فوق یـا مخـتص بـه کـافر بـیۀشود که آی بنابراین روشن می
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 شریفه ۀبر این اساس با فرض پذیرش اختصاص آی. شود صورت قطعی شامل او نیز می به
ن اکلی خواستار قتـل مـشرکصورت   که بهای را  مذکور تمامی ادلهۀطرف، آی به کافر بی

 مذکور بـه ۀکه اختصاص آی صورتی کند و در طرف می َّ مقید به کافر بی،و کفار هستند
 مـذکور را بـه غیـر ۀتوان اطـلاق آیـ طرف پذیرفته نشود، با دلیل منفصل نیز نمی کافر بی
صـورت قطعـی  شریفه بهۀ  آی،ذشتهمان طور که گد؛ زیرا اختصاص داطرف  کافر بی
 تقـدیم ۀنتیجه بـه خـاطر قاعـد  بوده و در،طرفی که معاهد و ذمی نیست فر بیشامل کا

  .ید در عموم دلیل مخالف تصرف کردنص بر ظاهر با
طرف نبـوده و   توبه شامل کافر بیۀ سور۵ ۀ آی، گذشتبر اساس آنچهر اینکه افزون ب

نی اسـت کـه نقـض عهـد کـرده و علیـه مـسلمانان فعالیـت افقط خواستار کشتن مشرک
 توبـه از قبیـل ۀی سـوری آیـات ابتـدا،بلکه از دیدگاه این تحقیـق. اند خصمانه انجام داده

دهـد  تخـصیص ،تواند حکمی را که ظاهر در حقیقیه است قضایای خارجیه بوده و نمی
  .یا نسخ کند

  یریگ جهینت
 از فطـرت سـلیم انـسانی ،های راهگـشای خـود عنوان دینی که در تمامی برنامه اسلام به
دار آن  نکرده است، در تعامل با کفار نیز از اصول انسانی و فطری که خود داعیهتخطی 

شـود کـه  بر این اسـاس و بـا بررسـی آیـات قـرآن روشـن مـی. است عدول نکرده است
طـرف را مجـاز   کـشتن کفـار بـی، توبـهۀ سـور۵ بقـره و ۀسـور ١١٩ۀ یک از دو آیـ هیچ
 خواستار رعایت اصـول انـسانی ،ر صریح ممتحنه با دستوۀ سور٨ ۀبلکه در آی. داند نمی
 نـساء ۀ سـور٩٠ۀ البته آی. ای از قسط دانسته است ها شده و این دستور را نمونه  آنۀدربار
آمیـز بـا کـافر  ن بوده و ارتباطی به موضوع زنگـی مـسالمتا احکام تعامل با منافقۀدربار

  .طرف ندارد نتیجه دلالتی بر احترام کافر بی اصلی و در
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  یاسشن تابک
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  . ق١۴٠۵احیاء التراث العربی،   دار،روت بی،احکام القرآن  رازی،احمد بن علیابوبکر جصاص،  .٩
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  . ق١۴١٧،  صادق
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  . ق١۴١۴،  مکتب الاعلام الاسلامی،، قمالتأویل
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  .تا بی، ان  بی، قم، فی فقه القرآنالعرفان کنز، عبداهللالدین مقداد بن  سیوری حلی، جمال .٢٢
  مرعشیااللهة آیۀ کتابخان، قم،المنثور فی تفسیر المأثور ّالدر بکر،  عبدالرحمن بن ابیالدین جلالسیوطی،  .٢٣

  . ق١۴٠۴نجفی، 
  . ق١۴١٩،  رأی پرداز، قم، کتاب نکاح،موسیشبیری زنجانی، سید .٢۴
  . ق١۴٠٨، الصدر العلمیآیةاالله مجمع الشهید قم،  ،بحوث فی شرح العروة الوثقی ،باقرسیدمحمدصدر،  .٢۵
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